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         سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

 1:100000 نقشه زمين شناسي گزارش

 بندرانزلي - 5864شماره  هبرگ

ABSTRACT 

Bandar-e-Anzali 1:100,000 sheet located to the southwest of Caspian Sea, consists parts of Alborz and 

Kope Dagh structural domains. Alluvium and rift sequences of Precambrian and Lower Paleozoic 

metamorphic units occurred during Assyntian orogeny with an angular unconformity, and the shelf – 

epicontinental facies of Upper Paleozoic with a disconformity are both lying under unmetamorphosed 

sequences of Permian. This indicate the Hercynian orogeny in the whole area.  

Difference in rate of metamorphism which and angular unconformity between lower and upper parts of 

Gasht complex, as well as retrograde metamorphism which influenced Gasht Masuleh complexes and 
ophiolitic sequences all are due to closure of precambrian to Early paleozoic basins.  

The Mesozoic deposits with two contemporaneous rift facies type developed in transtenssional systems 

and foreland facies deposits occurred also due to the closure of Paleotethys are distinguished clearly from 

other deposits. Among them the alkaline type lavas and detritic rift facies of Jurassic developed up to 

Upper Cretaceous, and indicate the transtenssional system in this area which is similar to what occurred 

in Caspian. The distribution of tenssional fractures along Caspian shore trending W-E is the most 

considerable structural characteristic of that age in the whole area.  

Cenozoic units in this area consist of calkalkaline volcanism of Paleogene and the granitoids occurred at 

the late stage of orogeny, with other units all were deformed during the Alpine ororgeny.  

The predominant transtenssional system trending approximately NW-SE change in faulting mechanism 

from dextral in southwest to sinistral in northwest at Talesh Range as well as transtenssional systems 

trending NW-SW in southern Caspian are very important in this area.  

 چكيده

ئي از پهنه ساختاري البرز و کپه داغ بندر انزلي در کناره جنوب باختري خزر دربرگيرنده بخشها شناسي ورقه زمين

دشت خزر است. رخسارهاي رودخانه اي، کافتي پرکامپرين و نهشته هاي دگرگونه پالئوزوئيك پائيني با همبري 

هاي رخسارهاي پادگانه وتختگاه قاره اي پالئوزيك بالائي دگرشيبي زاويه دار حاصل از کوهزائي آسنتيك وسنگ نهشته

هم شيب در زير واحدهاي نادگرگون پرمين وسنگ هاي کهن تر قرار دارد که نشان ازکوهزاد با همبري ناپيوستگي 

 دارد. هرسي نين در اين ناحيه

تفاوت در نرخ دگرگوني ودگرشيبي زاويه دار بين بخش هاي بالائي وپائيني گشت و اثر دگرگوني قهقرائي در پيش از 

اند بسته شدن اقيانوسهاي کهن مجموعه افيوليتي که همه حاصل ازپرمين در مجموعه هاي دگرگونه گشت و ماسوله و 

هاي اقليم با دو گونه هم زمان از رخساره مل در اين زمان است. سنگ نهشته هاي دوران ميانه زيستي أاز نكات قابل ت

کهن از ديگر نهشته  تتيسشدن بسته حاصل از بوم هاي کششي و پيش ترانه هاي هاي کافتي حاصل از عملكرد ساما

 گردند. مي متمايزها 

درکرتاسه بالا در ميان  آنها گسترش و در ژوراسيكکافتي آواري و رخساره هاي گدازه هاي کششي تيپ آلكالن  وجود

کششي  اين نهشته ها نشاني از تكوين حوضه هاي تراکششي چون حوضه خزر در اين ناحيه است. ظهور گسيختگيهاي

گردند. نوارساحلي خزر از مهمترين عناصر ساختاري اين دوران محسوب ميامتداد  باختري در -درراستاي خاوري 

ئيد اين گستره مشتمل بر نفوذي هاي کالكو آلكان پالئوژن و گرانيتو در دراين گستره (Cenozoic) نو زيستي دوران

به همراه سنگ نهشته هاي کهن تر دچار دگر ريختي هاي حاصل از  هزاد است کههاي حاصل از مراحل پاياني کو

جنوب خاوري و تغيير ساز  -اند. غلبه سامانه برشي با مؤلفه فشاري با راستاي تقريبي شمال باختري شده کوهزاد آلپي

نه ساما چپگرد در سوي شمال باختري در بلندي هاي تالش و وکار از برشي راستگرد درسوي جنوب خاوري به برشي

پهنه ساحلي خزر از ويژگي هاي ساختاري گستره  جنوب خاوري در -هاي برشي کششي با راستاي شمال باختري 

 مورد بررسي است. 
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  (Introduction) مقدمه

در حاشيه جنوب باختري درياچه ساختاري البرز و کپه داغ  (zone)منطقه مورد بررسي دربرگيرنده بخشي از پهنه 

بخشي  037º 00'-037º'30وعرض شمالي 049º 00'-049º'30( که در ميان طولهاي خاوري1991خزر است )م، علوي، 

بصـورت تلفيقي منتشر  250.000/1ذشته با مقيا س دهد که درگمي شناسي بنـدر انـزلي را تشكـيـل از نقشه زمين

 .(R.G. Davis,1977) شده است

  (Geography) جغرافيا

جنوب  –کيلومترمربع را در باختر استان گيلان و در جنوب  2500مطالعه گستره اي به مساحت نزديك به  ناحيه مورد

توان از جاده هاي تهران قزوين، رشت و مي دربرگرفته است که از جمله راههاي دسترسي به آن باختري بندر انزلي

 جاده ساحلي خزر را نام برد.

 جنگلي است.در شمار نواحي پر باران  ي، ناحيه ياد شدهيبندي آب و هوا از ديدگاه گروه

 ناحيه از انواع دائمي و از آن ميان از خاور به باختر رسد و رودهايمي سانتي گراد º40دما به  کمينه بيشينه و اختلاف

رودخان، ماسوله، ماسال، شاندرمن و چاف اشاره نمود. توان به رودهاي درودخان، شرت چاي، قلعه رودخان، گشت مي

دشتهاي  جلگه اي در بلنديها و از ديدگاه پوشش گياهي، گستره مورد بررسي با پوششي کامل از دو نوع جنگلي در

  .کوهستان و درياچه خزر تشكيل يافته است بينابين

 ميليمتر است. بيشترين درصد نسبي رطوبت در 3/5ماه  ميليمتر و در تير 401/7ميانگين بارندگي در شهريور ماه 

 است(.  1995ثبت شده است، )داده ها بر اساس نتايج ثبت شده درسال  %73تير ماه  کمترين آن در و %90 بهمن ماه

ترين پست  متر در جنوب باختري فومن در محدوده جنگل برنا و 2865بلندترين فرازا مربوط به کوه گلوله با فرازاي 

 در زمينهاي پست تالاب انزلي قرار دارند. -26 نقاط با فرازاي

  (Geomorphology) زمين ريخت شناسي

از اين ديدگاه منطقه مورد بررسي دربرگيرنده مناطق بالا آمده در جنوب باختر است که در سوي شمال و خاور به 

هاي جنوب باختري در بخش– روند بيشتر برآمدگيها از شمال خاوري خزرمي پيوندد. (depression)دشتهاي فرو افتاده

 .مي باشد يرباختري در بخش هاي شمال باختري متغ - جنوبي و خاوري

از ديدگاه ريختاري، بيشتر سنگهاي نرم فرسا در بلنديهاي جنوبي و سنگ هاي ستيغ ساز و آتشفشاني سازنده بلنديهاي 

( در بين يخبنداني وورم، ريس وگونز؟ )پاسادنين . تكوين تراسهاي يخچالي عصرهاي يخبندان ومي باشند باختري

 ها و بادزنهاي آبرفتي و آبشستها دره ها و در بالاترين تراز ارتفاعي سبب تشكيل و تكرار ريختارهايي چون گيلوئيدهانه 

 ي چون درودخان قابل مشاهده است. گردد. اين توالي بوضوح دردره ها و رودهاي جنوبمي

در اين بخش از البرز سبب برپائي روزافزون بلنديها در برابر ( Transpressional) برشي –عملكرد تكتونيك فشاري 

( از مهمترين شواهد تكاپوي تكتونيكي gullyگسترش گالي ها ) گردد از اين رو تشكيل ومي فرونشست دشتهاي ساحلي

 ناحيه در عصر حاضر است. 

باشند از اينرو که کاني اصلي بيشتر سنگهاي تشكيل دهنده بلنديها گروه فلدسپات ها و فيلوسيليكاتها مي از آنجا

ايي برحسب فاصله از سنگ مادر تشكيل دهنده اصلي ذرات در نهشته هاي آبرفتي دشتهاي سيلابي و بخش هاي دلت

 . مي باشند هارودها، اين کاني

افزون بردرصد نسبي رطوبت بالا، مكانيك نهشته هاي سنگي و تكتونيك برشي سبب تشديد فعاليتهاي هوازدگي بويژه 

 نوع شيميايي آن شده که حاصل اين فرايند دگرساني بسيار بالاي نهشته هاي سنگي شده است. 

لغزه حاصل از گسلش و زمين وي شمال در نتيجه تغيير رخساره به همراه پرتگاههايپرتگاههاي تند با شيب عمومي بس

 . مي باشند و خاك روانه هاي محلي از جمله اشكال ريختاري قالب در ناحيه
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متر از نزديكي شفت تا ساحل درياچه خزر  80ي گوناگون ارتفاعي در نوساني نزديك به تراسهاي دريايي در ترازها

 سال گذشته دارد. 10000قابل رهگيري است که نشان از پسروي مداوم درياچه خزر در کواترنري پسين بويژه در 

راستاي اين پارينه تراسهاي دريائي از خط ساحلي عصر حاضر تبعيت کرده و از خاوري باختري تا شمال باختري 

افتاده داخل خشكي است که توسط باريكه اي جنوب خاوري در تغيير است. تالاب انزلي از مهمترين حوضه هاي فرو

 . مي پيوندد جنوبي به درياچه خزر –شمالي 

قرار گرفته و نشان از تكاپوي  -24تا  -26اين تالاب با راستاي محوري شمال باختري، جنوب خاوري در تراز ارتفاعي 

دازه سيلت و گل به همراه عناصري از فلزات تكتونيكي ساختمانهاي برشي ـ کششي دارد. نهشته هاي دانه ريز در ان

 . مي باشند سنگين از مهمترين مواد تشكيل دهنده اين تالاب

اي متر به موازات نوار ساحلي از نهشته هاي ماسه 1000بصورت نواري با ستبراي نزديك به  (bar beach) سد ساحلي

کواترنري پسين تا عهد حاضر در قالب تلفيقي از تپه ها و روانه هاي ماسه اي بادي و آبي قابل رويت است که سبب 

است. فيزيوگرافي رودخانه ها در  جدائي دشت ساحلي و زمينهاي فروافتاده شمالي )تالاب( با پيكره اصلي خزر شده

 …گستره مورد بررسي از نوع رودهاي مستقيم و شاخه اي و جواني است که در بالا رودها با تندآبها ـ آبشارها و 

گردد. جريان آبي رودها به دشت ساحلي سبب تشكيل گستره بزرگي از نهشته هاي سيلابي با تغييرات همراهي مي

گردد که سبب کاهش چشمگير شيب مي ندازه قطعات مشتمل بر بار معلق و بار بستهتدريجي بصورت دوره اي در ا

 دهند. مي بسته در دشت ها شده و شواهدي از شكل گيري مآندرهاي کوچك را به دست

گردد. مي در ديواره آبراهه ها (vadi)آبشستگي در بسته آبرفتي سبب حفر و شكل گيري اشكال کانيوني و وادي 

 geological) ژگيهاي زمين ساختي در پهنه ساختاري البرز نشان از عملكرد غالب آبشستگي از نوع زمين شناختيوي

scouring)  .دارد 

قطعات سازنده پوشش آبرفتي بسته، به دوري و نزديكي از بلنديهاي مبدأ و جنس رخساره مجموعه اي است از 

پلتي و رسوبي کربناته و قطعاتي از سنگهاي دگرگونه و آذرين که به ترتيب از سوي بالا سازندهاي سنگهاي رسوبي ـ 

 گردد. مي رود تا بستر حوضه رسوبگذاري از اندازه آنها کاسته شده و به نسبت کرويت و گردشدگي آنها افزوده

و گاه در محل پرتگاههاي گسله آبراهه هاي  Consequent ،Subsequent ،Resequentسيستم آبراهه ها در انواع

Obsequent  در بستري از سنگهاي نرم فرسا و سخت فرسا قابل مشاهده است. در اين ميان بيشتر آبراهه هاي اصلي

 . مي باشند subsequentدر رده 

 چينه شناختي 

 –اين منطقه دربرگيرنده سنگهايي از دورانهاي کهن زيستي تا نوزيستي است. رويداد چندين مرحله گسلش برش 

راندگي و تغييرات ساختاري ديگر بررسي تغييرات رخساره اي و اندازه گيري ستبرا و گهگاه پيوند ميان واحدهاي 

 چينه اي را دشوار ساخته است. 

 با يكديگر بدست آمده است: آنهااختي هر برگه رورانده به تنهائي و پس از تلفيق آگاهيهاي ذيل از بررسي چينه شن

  (Paleozoic) دوران كهن زيستي

کهن ترين سنگهاي موجود در منطقه مورد بررسي را رديفي از سنگهاي تخريبي، شيلهاي ماسه اي و سنگ ماسه اي 

1(دهد مي تشكيلآرژيلي نازك تا ميان لايه به رنگ سبز زيتوني 
sshPz(.  304/45برگوارگي غالب در اين سنگ نهشته ها 

 است.  335/55با طبقه بندي 

نهشته هاي مذکور در گذشته هم ارز سنگ نهشته هاي سازند لالون در نظر گرفته شده به سبب نبود داده هاي سني 

هم ارز بخش بالائي از سازند ميلا؟ و يا بخش مياني از  توانمي دقيق و چينه شناختي و جايگاه چينه اي، اين واحد را

1سازند لالون؟ منظور کرد. اين واحد در بالا به گونه اي ناپيوسته و هم شيب به سنگ هاي آتشفشاني واحد 
vPz 

 پيوندد و در جنوب و جنوب باختري روستاي تاتاورود قابل مشاهده است. مي

1واحد 
vPz گردد. مي شامل سنگهاي آتشفشاني است که با ترکيبي بازيك و آلكالن از انواع کراتوفير و اسپيليت ظاهر 
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سانتي متر و ميان لايه هايي از  30مجموعه اي از سنگ ماسه سيلتي و شيل با دگرگوني خفيف و بيشينه ستبراي 

گسترة قابل توجهي از  (Pz)دزيتي و دگرسان سنگ آهك خاکستري تيره و کريستاليزه و افقهايي از سنگ هاي آن

بخشهاي جنوب باختري ورقه را دربرگرفته است. اين نهشته هاي توربيدايتي براساس ويژگيهاي چينه اي و سني درون 

لايه هاي سنگ آهكي منسوب به بخش هاي بالايي از پالئوزوئيك بوده و در بالاترين بخش ها توسط سنگ آهكهاي 

 . گرددمي ، پوشيده( disconformity) ديفهاي شيل و سنگ آهك کربونيفر با همبري همسازدونين بالايي و ر

1برگه هايي از طبقات متوسط تا ضخيم لايه از سنگ آهك خاکستري تيره 
lPz  با رگچه هاي کلسيتي فراوان و بشدت

 –گردد که براساس کونودونتهاي موجود در آن سن سيلورين مي مشاهده Pzکريستاليزه در ميان نهشته هاي واحد 

 . (G. C. Clark,et al, 1975)گردد مي دونين براي آنها منظور

افزون بر طبقات سنگ آهكي فوق ميان لايه هايي از سنگهاي آتشفشاني با ترکيب کالكوآلكالن در رده سنگهاي بازالتي 

2و آندزيتي دگرسان 
vPz ي واحد در بخشهاي فوقانPz  .قابل مشاهده است 

در محل معدن تطف رود سنگ آهك فسيل دار گوشتي رنگ و کريستاليزه ضخيم لايه و بسيار سخت سيلتي از نوع 

3(مملو از آثار فسيلي  26/212بيوميكرايت با مختصات طبقه بندي 
lD( قابل مشاهده است که براساس فسيلهاي : 

Styliolina sp.  

Plagic fauna (reworked) trilobite deb., Ostra gda, Gastropoda, Echinoid spine, Echinoid frag., crinoid 

stem,  

 مي توان سن دونين بالائي را به آن منسوب داشت. 

و شيل هاي سياه رنگ با  (fetid)تناوبي از طبقات نازك تا متوسط لايه از سنگ آهك بيوميكرايت خاکستري و بايو 

با همبري پوشيده در رديف نهشته هاي پالئوزوئيك بالائي قرار دارد  )lC(ت ليتوکلاست و اينترا کلاست فراوان قطعا

 : براساس فسيل هاي
Mediocris spp., Tobertina sp., Eostaffella sp., Bisphaera sp., Paleospiroplectammina sp., Nodosinella sp., 

Umbella sp., Brachiopods spine, Echinoid spine, Bryozoa  

 توان در نظر داشت. مي سن کربونيفر مربوط به آشكوب ويزئن را براي آن

هائي گاه در بخش رديفي از کنگلومرا، سنگ ماسه قهوه اي )سنگ ماسه کوارتز آرنايتي( و سيلتستون هاي ضخيم لايه

d(با طبقاتي از سنگ آهك دولوميتي 
sP( 3طبقات ستبر لايه از کنگلومرا با قطعاتي با قطر متوسط  گردد.مي همراهي 

سانتيمتر با جورشدگي خوب و گردشدگي ضعيف تا متوسط و کرويت متوسط تا خوب با آژندي از ماسه و سيلت کانه 

 شود.مي ضخيم لايه و سيلت هاي آرژيلي لايه تبديل دار که به سوي بالا به طبقات سنگ ماسه آرکوزي

الا طبقات ستبر لايه از سنگ آهك دولوميتي و لايه هائي از ماسه سنگ کوارتز آرنايت شيري رنگ از در بخش ب

مهمترين واحدهاي سنگي در بخش هاي باختري و جنوب باختري ورقه است که باتوجه به ويژگي هاي چينه اي هم 

ها پوشيده است ولي در جنوب باختري گردند.همبري اين واحد در پائين در بيشتر بخش مي ارز سازند درود محسوب

 بر روي دگرگونه هاي پالئوزوئيك قرار (paraconformable)ناحيه مورد بررسي باهمبري از نوع هم شيب با نبود زماني

گيرند. در باختر ناحيه مورد مطالعه يك سري سنگ هاي آهكي خاکستري و نازك لايه با رخساره بيواسپارايت که مي

 شوند.مي در تناوب با شيل هاي آهكي و سنگ ماسه هاي آرژيلي سياهرنگ ديده مي باشند کلاست فراوانداراي ليتو

 ين محسوببخش هائي از واحدهاي منسوب به کربونيفر و پرمين آغاز از ديدگاه چينه اي، اين سنگ نهشته ها هم ارز

 به نقشه در آمده اند. lCPشوند که باعلامت مي

طبقاتي از سنگ آهك بدبو و کريستاليزه با رنگ خاکستري و رگچه هاي کلسيتي فراوان که در بخش هاي پائيني 

درود مشاهده  شوند و باگذري تدريجي بر روي بخش هاي فوقاني سازندمي نازك لايه و در بخش هاي فوقاني ستبر لايه

گردند. بر اساس مي ده و در قالب برگه هاي رانده مشاهدهمي شوند بيشتر همبريهاي اين سنگ نهشته ها گسليده بو

بوده و   lPجايگاه چينه اي و ويژگيهاي سنگي و فسيلي اين سنگ نهشته هاي آهكي هم ارز سازند روته با علامت

 :مي باشند حاوي فسيلهايي به شرح ذيل
Stipulina SP., Tuberitina SP., Calcitherella SP., Endothyra SP., Parafusulina SP., Pachypholia SP., 

Genitzina SP. 
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و رخساره 170/55 بي ترديد اين سنگهاي آهكي در بخشهاي بالايي در باختر ورقه نازك لايه شده و با مختصات

 بيوميكرايت تا ميكرواسپارايت بر اساس فسيلهاي ذيل نشان از بخشهاي آغازين آشكوب جلفين از پرمين پاياني دارند: 
GlobirelinaSP., Profosolinella, Cribrogenerira SP., Godonofusiella SP., Richelina SP., Ictyolaria SP., 

ToberitinaSP. 

nهاي پرمين باعلامت  سنگ نهشته اين بخش از
lP گردند. مي به نقشه در آمده است که هم ارز سازند نسن محسوب 

  (Mesozoic) زيستي دوران ميان

ترياس sub- intratidal  از رخساره هاي دلتايي –رديفي رسوبي ، سنگهاي رسوبي اين دوران در ناحيه مورد مطالعه

چينه هاي آواري ژوراسيك مياني و بالايي و برونزدهاي گسترده اي از کرتاسه آغازين است که بالا، ژوراسيك پايين، 

 كي ته نشست يافته اند.در اقليم هاي گوناگون تكتوني

ليتارنايت آرکوزي و سنگ هاي سيلتي با کنگلومرا و  -کهن ترين واحد از مزوزوئيك را سنگهاي ماسه اي گريوکي

 دهد. کنگلومراي پي در اين واحد ناهمگن بوده و داراي قطعات کوارتزيت بامي تشكيلبازالتهاي اسپليتي در پي 

 گسترش اين سنگ نهشته ها در سوي جنوب خاوري ورقه به ويژه در برگه .مي باشد شدگي خوب و سيمان سختگرد

نيز شده اند. بقاياي گياهي و آثار ذغالي  رودبار قابل توجه و رهگيري است که گاه دچار دگرگوني هاي خفيف حرکتي

واحد  سانتيمتر و چينه بندي چليپايي از ويژگيهاي آشكار اين 40با ستبراي تا  به همراه دايكهايي از کلسيت و باريت

 تخريبي است. 

گر رخساره هاي اين نهشته ها با همبري زاويه دار بر روي سنگهاي کربناته پالئوزوئيك قرار گرفته و تبديل آن به دي

توان هم ارز سازند شمشك در نظر گرفت که با مي اين واحد را از ديدگاه چينه شناختي .استهم ارز ژوراسيك نامعلوم 

 به نقشه درآمده است.  sTRJ علامت

ارد که انزلي گسترش قابل توجهي از سنگ نهشته هاي تخريبي مشابه سازند شمشك قرار د بندردر نيمه جنوبي ورقه 

 در گذشته همگي در رده اين سازند محسوب شده اند. نظر به ويژگي هاي ساختاري و چينه اي جايگاه تشكيل

اقليم هاي کششي چون کافت هاي برشي در نظر گرفته  هاي مذکور بر خلاف ويژگي هاي مشابه با شمشك درنهشته

 از اين رو با علائم ويژه در نقشه ثبت شده اند.  شده و

وجود گدازه هاي آلكالن در جاي جاي اين نهشته ها و ستبراي بسيار واحد در تبديل به آتشفشاني هاي آلكالن کرتاسه 

 بالايي از مهمترين ويژگيهاي سنگي دراين نهشته هاست. 

، کرويت و سخت شدگي خوب به همراه جور شدگي متوسط حاوي کنگلومراي نا همگن با گرد شدگي طبقاتي ستبر از

سانتيمتر  15گيرد. اندازه قطعات نزديك به مي طعات تا سنگ ماسه با دگر شيبي بر روي مجموعه دگرگوني گشت قرارق

2( بوده و تناوب آن با کنگلومراي شمشك در کمي قطعات کوارتزيتي داخل کنگلومراست
csJ(  اين طبقات در بخشهاي

 . مي باشد آرکوزيو بالايي در ترادف با سنگ ماسه سيلتي 

 سانيتمتر است. واحد 3به شدت هوازده بوده و در پاره اي مناطق ژرفاي دگرساني نزديك به  افقهاي سنگ ماسه اي

2
csJ شود، اين مي نهشته هاي آواري شامل سنگ ماسه آرنايتي و سنگ سيلت و شيل تبديل با گذرتدريجي به سنگ

حاوي اليستوليت ها و کنكرسيونهاي بزرگي است که در  مي باشند لايه و آرکوزيطبقات که در بخشهاي بالايي ستبر 

. رنگ ظاهري کرم خاکستري و رنگ تازه کرم روشن مي باشد پاره اي بخشها حاوي آثار گياهي و ميكروکنگلومرا

2-3( روکنگلومرائي استسانتيمتر از ويژگي هاي اين افق هاي ميك 1خاکستري سبز با قطعاتي کوچكتر از 
sslJ( .

2-3هاي واحد نهشته هاي چينه اي و زيستيويژگي
sslJ گيرد.مي گستره زماني از ژوراسيك مياني تا بالايي را در بر 

که در بيشتر نواحي پوشيده و گسليده  مي باشد همبري اين واحد با نهشته هاي پالئوزوئيك از نوع دگر شيب زاويه دار

 است 

در بخشهاي بالايي با گذر تدريجي به سنگ  ادامه اين واحد با پيدايش افقهايي از سنگ آهك چرتي، توف و گدازه

 . مي پيوندد نهشته هاي آرژيلي کربناته منسوب به نئوکومين
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توف ماسه اي حاوي  سيلتي وبا سنگ ماسه  ي رنگ در تناوبآهكهاي نازك تا متوسط لايه گلوکونيتي و فيل سنگ

  :قطعات دو کفه اي و فسيل هايي چون
Calpionellidae, Tintinnopselle sp., Nodosarid,  

CristellariaSP., Textularia sp., Radiolaria, 

Spongia spicules, Ostracada, crinoid frag  

3(ميباشد. اين رخساره بيوميكرايتي هم ارز سازند شال 
shJ( بوده و با همبري پيوسته و هم شيـب) conformable(  به

توان حاصل تغييرات جانبي سنگ نهشته هاي سازند لار مي را . اين واحد رسوبيمي پيوندد رخساره هاي نئوکومين

رخساره کربناته و تخريبي با گسترشي قابل توجه در بخشهاي جنوبي و شمال باختري منظور نمود. نئوکومين با دو 

گردد. رخساره کربناته شامل طبقات متوسط تا ستبر لايه از سنگ آهك ماسه اي و آرژيلي است که مي ورقه مشاهده

1(مي باشد در قاعده با افقهايي از ليتيك توف کريستاليزه همراه
lK3J( خساره هم ارز اين واحد در شمال باختر بيشتر . ر

شامل شيلهاي سيلتي و سنگ آهك آرژيلي بوده و حاوي گريوك، کنگلومرا و برش درون سازندي با قطعات کربناتي 

1(ميباشد متر  1سانتيمترو ضخامتي نزديك به  5 زاويه دار با قطري
slK3J(گاه افقهاي  . در ميان اين سنگ نهشته ها

لايه اي از شيلهاي هيدورکربور دار که به شدت متاثر از گسلش کششي همزمان بارسوبگذاري است قابل مشاهده نازك 

تا نئوکومين دارد. گر چه از  است. جايگاه چينه اي و متشكله هاي زيستي نشان از گستره زماني از ژوراسيك پاياني

بالايي واحد مذکور با ترکيبي بيشتر آرژيلي و ماسه بخشهاي فوقاني اين واحد فسيلي شاخص بدست نيامده بخشهاي 

1(اي
sshK(  به شدت متاثر از نيروهاي برشي و چين هاي مخروطي است.  

است که  (intermediate- basic)گوشه شمال باختري ورقه پوشيده ازسنگهاي آتشفشاني با ترکيب بازيك تا ميانه 

2( گذارندمي زي را به نمايشيكي از زيباترين ساختهاي فرسايشي پوست پيا
vtK( ترادفي از توف ريزدانه و نازك لايه و .

2(طبقات آگلومرا، خاکستر و سنگهاي آتشفشاني با ترکيب بازيك تا ميانه عمده تشكيل دهند واحد 
vtK( که  مي باشند

برشي در  گاه رخساره توربيدايتي را با ريز لايه ها و ويژگيهاي ساختي و بافتي خود ظاهر ميسازد. اين واحد گسليده و

بخش هائي به شدت بازيك شده و شامل سنگهائي چون لامپروفير و بازانيت به همراه آلكالي دياباز و گاه ساختهائي 

 گردد. مي وکلاستيكچون گدازه هاي بالشي در کنار نهشته هاي پير

رخنمون ديگري از اين سنگهاي آتشفشاني در باختر ناحيه در شمال خاوري ماسوله قابل مشاهده است که به سبب 

2(توان منسوب به واحد مي ترکيب و جايگاه چينه اي آن را
vtK(  در نظر داشت. در برونزد کوچكي درجنوب خاوري

2(دهند. واحد مي شه اي حاشيه يك توده آذرين را شكل، هيالو آندزيتها با آژند شيورقه
vtK(  با ترکيبي که بيشتر در

نشيند برروي نهشته هاي منسوب به ژوراسيك پاياني و نئوکومين و گاه مجموعه افيوليتي مي زير آب شكل گرفته است

2( و خود با همبري از نوع آذرين پي توسط سنگ نهشته هاي واحد
lsK( کور شامل ترادفي شود. واحد مذمي پوشيده

هاي تخريبي و آرژيلي به همراه شيل ها و سنگ ماسه هاي آرژيلي که گاه با ميان لايه هايي از است از سنگ آهك

گردد. اين نهشته ها در باختر محدوده ورقه در پاره اي بخشها با پي مي آندزيتي همراهي -سنگهاي آتشفشاني بازالتي

 گيرد. مي قرار ا و آگلومرا بر روي واحدهاي کهن تراز کنگلومر

  (Cenozoic) دوران نوزيستي

که در نئوژن در ميان سنگ نهشته هاي کهن تر جاي  grNg نهشته هاي اين دوران به جز گرانيتوئيدهاي واحد از

دريايي منسوب به کواترنري در بخش شمال  -اند فقط بازمانده هايي از رسوبات سخت نشده اقليم هاي قاره ايگرفته

اين مجموعه (Nazari, et al,1995) بر اساس تشابهات ژئوشيميايي و مطالعات گذشته  .باختري ورقه قابل مشاهده است

 و قابل مقايسه با گرانيتهاي لاهيجان دانست.  Sتوان از نوع مي گرانيتوئيدي را

 كواترنري  –تقسيم بندي رخساره اي نهشته هاي ساحلي 

  (Diluvial)رخساره سيلابي

بعنوان محصول ثانوي حاصل از فرسايش سنگها در کوههاي البرز در وهله اول سوالهاي زيادي ازجمله درجه فرسايش 

 ردد. گمي حمل آنها بشرح زير مطرح و مشخصات و چگونگي تشكيل رسوبات آبرفتي و
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يك  توانند بصورت واريزه در پاي دامنه کوه انباشته گردند که ازمي سنگهاي فرسايش يافته در حالت عمومي وقتي

و بلوکهاي سنگي(. اين  ديوار سخت وبلند درفرآيندهاي فرسايشي شرکت داشته باشند )مانند سنگريزه، قلوه سنگ

را کوهها بصورت بلوکهاي انبوه انباشته شده و بندرت تشكيل قلوه سنگهاي ريزتر مواد فرسوده شده در پاي دامنه 

و به سرعت بوسيله سيماني از آبرفتهاي دانه ريز بهم چسبيده اند ولي اگر اين واريزه ها بطور  اند. اين بلوکها اغلبداده

 شوند. مي دامنه در دشت رانده کيلومتري دور از 3تا  2بستر رودخانه ها قرارگيرد تا فاصله  مستقيم در

معمولاً با نهشته هاي ماسه اي سيلتي ورستي حاصل از عمل فرسايش عملاً و درتمام نقاط با هر گونه قدرت حمل )

شوند. اين نهشه ها توده هاي بزرگ واريزه اي متفاوت را با ترکيبات مختلفي مي ديده شوند(مي بارانهاي تند حمل

 گيرند. مي دهند که بطور کلي در تمام دامنه هاي البرز بعنوان منابع غني شن و ماسه مورد استفادهتشكيل مي

کوهستاني که عميقاً بستر خود را بريده اند تشكيل شده و در کوههاي البرز از  زمين لغزش ها اغلب در دهانه رودخانه

 شوند. مي اين نمونه ها فراوان ديده

چگونگي تشكيل يك نهشته و تشكيل ) دهندمي قاط اين نهشته ها اهميت عمل حمل رودخانه ها رانشانبسياري ازن در

يك بستر رودخانه در اثر عمل فرسايش و حمل( قسمت عمده اي از مواد آبرفتي معلق که در اثر نيروي فرسايش 

گردند، دراثر حرکت اين توده ها لغزشي است که مي شوند در پادگانه هاي ساحلي نهشتهمي شديد رودخانه ها حاصل

 نمايند. مي با همراه شدن آب بصورت گل آب غليظي در آمده و مواد آنرابصورت معلق تا ساحل حمل

شوند که امكان دارد بطور اتفاقي مي از سطح دريا( ديده) متر 80نهشته هاي سيلابي در ارتفاعات البرز تا بلندي حدود 

شوند و بخاطر مي متري نيز وجود داشته باشند. اين رسوبات در همه جا بصورت نهشته هاي پراکنده ديده 30اع در ارتف

گيرند. در ساختمانهاي داخلي اين نهشته مي ترکيب آنها بندرت بعنوان خاك مطلوب در کشاورزي مورد استفاده قرار

 شود.مي ن فراوان ديدهها از ساختارهاي رسوبي سيلابي رودخانه هاي آب شيري

در نقاط پست تربعلت فرسايش قسمتهاي بالايي آنها بسرعت مسطح شده و باين ترتيب فقط در بعضي موارد بلوکهاي 

 (. 1371م، ،نوگل ساداتشوند )مي در اين نهشته ها ديده سنگي بزرگي که قدرت حمل بر آنها اثر نكرده
 (proluvial) رودخانه اي -رسوبات سيلابي رخساره

دهند که کمتر منظم بوده و مي + نهشته هاي سيلابي ريخت شناسي خاصي را تشكيل0+ متر تا 40در ارتفاع بين 

هاي را ميدهند که درساختار آنها منحصراً دانه(platform) شيب ملايمي بطرف دريا دارند. اين نهشته ها تشكيل سكوئي

کيلومتر دورتر  3-4اصولاً در فاصله چند صد متري تا  سيلتي شرکت دارند. اين نهشته ها يا رسيماسه اي سيلتي و 

شده اند و از جنس واريزه هايي هستند که بعلت نزولهاي نامنظم باران و عمل سيل جابجا شده و عمل  از دريا تشكيل

 جورشدگي دانه هاي تشكيل دهنده آن نيز انجام گرفته است. 

سوبي در اين نهشته ها بنحوي است که در افقهاي مختلف تشكيل دهنده آنها تعداد زيادي از افقهاي خاك توالي ر

اين افقها گوياي اين واقعيت هستند که تمايل رسوبگذاري از  شوند.مي افقهاي قهوه اي فرسوده شده( ديدهفسيلي )

بدون دخالت پيشروي دريا و رسوبگذاري دريايي نقش  سيلابي رودخانه اي بمنظور تشكيل توالي رسوبي مختلف نوع

 مهمي ايفا نموده است. 

 –دهند که نمايانگر تبديل تدريجي رسوبگذاري آبرفتي مي سيلابي تشكيل ساختمانهاي رسوبي را -رسوبات آبرفتي

ين رسوبات در افقهايي که شده اند. امي مستقيم تشكيل سيلابي و آبرفتهاي معمولي هستند که هر کدام گهگاه بطور

با رسوبات نوع مخروط افكنه اي  در تماس با آبهاي زير زميني هستند ساختمانهاي رسوبي مبهمي پيدا نموده اند و

تغييرات بطور جانبي تغيير رخساره داده اند بطوريكه رخنمونهاي آنها با نامشخص بوده لايه بندي و اکثراً دارا بودن 

رسوبي يك باري  که ترابري شكلي هستنده زايشي ب ديدجانبي در ترکيب دانه بندي خود مشخص هستند. اين لايه از 

 (. 1371، )نوگل سادات ،م.، مي باشند کوتاه مشخص و حمل به فاصله
  تالاب انزلي

وسعت  مي باشد کيلومتر عرض 8کيلومتر طول و  30تالاب انزلي بزرگترين درياچه آب شيرين ميباشد که داراي 

يابد. بخش عمده مي کيلومتر مربع کاهش 120کيلومتر مربع افزايش و در فصل گرم تا  160فصول مرطوب تا  تالاب در
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 اي ازرسوبات موجود در تالاب از گل سياهرنگ سرشار ازمواد ارگانيكي تشكيل شده است که داراي مقدار زيادي از

نمايد. از نظر مي متر تغيير 4تا  1. ضخامت اين رسوبات گلي بين مي باشد بقاياي جانوري و گياهي و رسي فسيلدار

درصد پوسته استراکد، فرامينيفر  8-20درصد گل يا رس و  60-70، مواد آلي %22تا  20 کمي اين رسوبات محتوي

 (. 1371، م، گل ساداتنو) و صدف گاستروپدوپلسي پد ميباشد

 (fluvial)رخساره رودخانه اي 

ترابري واقعي رودخانه ها و رسوبگذاري انواع آبرفتهاي رودخانه اي در بخش کوچكي از مسير رودخانه هاي متعددي 

ه گيرد اين رسوبات در ابعاد وسيعتري اغلب به صورت مخروطهاي افكنمي که در هر قسمت از ساحل وجود دارند انجام

را در جهتي که  رودخانه هاي بزرگ هستند که از ارتفاعات بلند سرچشمه گرفته و مخروط افكنه رسوبگذاري خود

 نمايد، برمي گيرند. مي شيب ملايمي بطرف نقاط پست تر ايجاد

در زمان مترو و عملاً  3-5ميزان ه تشكيل اين آبرفتها اغلب به علت ترابري نهشته هاي کف رودخانه و حفر آنها ب

بارندگيهاي شديد اتفاق افتاده است. در فواصل بين اين بارندگيها، بسياري از اين رودخانه هاکه موقت هستند خشك 

دهند تا اينكه مانند زمان بارندگيهاي شديد بتوانند آنها را در کانال واحدي مي شده و باين دليل توان خود را از دست

جديد ترابري فرسايش نهشته هاي موجود در مسير بوسيله نيروي آب حمل شده و  هدايت نمايند. تقريباً در هر موج

 گيرند.مي در ضمن زمينهاي تحت اثر اين موج بعد از فرسايش در ارتفاع بالاتري نيز قرار

د. شوعليرغم کوتاهي عمر سيل و کم شدن قدرت آن، بافتها و ساختارهاي متعدد رسوبي در هر نوبت فرسايش برملا مي

بندي شود، بلكه در بعضي قسمتها لايهمي در بافت ماسه ها نه تنها ساخت رسوبي مانند لايه بندي مورب بندرت ديده

شود که در چنين افقي ابتدا قلوه هاي درشت تر و بلوکهاي بزرگ مي فراوان ديده (graded bedding)دانه بندي شده

 (. 1371نوگل سادات، م، شوند )مي سيلتي رسي پوشيده -يه هاي دانه ريز سيلتيسنگي وجود داشته وبتدريج بوسيله لا
 (alluvial facies)رخساره آبرفتي 

در بعضي از قسمتهاي نوار ساحلي درياي خزر، بعنوان مثال بين آستارا و پونل در استان گيلان در فواصل کم افقهاي 

توان بعنوان پادگانه هاي قبل از پيشروي مي + متر پراکنده هستند که درنگاه اول0تا  -25يكنواختي در ارتفاع  هم تراز

دريا قلمداد نمود که بهر صورت امروز ريخت شناسي اوليه اين پادگانه ها بسختي قابل تشخيص است. چون اين زمينها 

 بر آنها حاکم است. برنجكاري( هستند و سيستم آبياري وسيعي ) بطور گسترده اي زير پوشش کشاورزي

توان تعداد زيادي مقاطع فرسايش يافته اي که توسط رودخانه نتيجه شده اند ودر مي در رابطه با تشكيل اين دشت

 اي،متر ارتفاع دارند تشخيص داد. توالي رسوبي در اينجا بيشتر از نهشته هاي دانه ريز ماسه 5بعضي موارد بيش از 

که در بين آنها بين لايه هايي از رسوبات دانه درشت ماسه هاي آبرفتي نيز بطور  رسي تشكيل شده است -سيلتي

نماياند که سيلابهاي مي مقايسه ارتباط بين لايه ها و بافت رسوبات آبرفتي چنين، برجسته اند. ترکيب اين رسوبات

سوبات در چند دسيمتري بالاي سطح نامنظم در زمانهاي طولاني و در فازهاي سيلابي متعدد حاکم بوده است، اين ر

. دراين مي باشند آبهاي زير زميني تشكيل شده اند و علامت مشخصه اي بر اين امر هستند که نزديكي سطح آب دريا

و همچنين آثار فسيلهاي  مي باشند حفظ شده اغلب افقهاي فسيل داري که واجد آثار و بقاياي گياهي خوبرسوبات ،

 جانوري قابل مشاهده اند. 
 رخساره ساحلي 

قسمت اعظم از ساحل امروزي جنوب درياي خزر از نهشته هاي دانه ريز تا دانه متوسط ماسه اي ساحلي تشكيل شده 

ساحل از رسند. اين نهشته ها در تمام طول مي متر -26ارتفاع ه است که حتي هنگام جزر ومدهاي بزرگ بندرت ب

اند گلي را داده دهند. اين نهشته ها تشكيل زوني با تلاقي ومي را تشكيل متر 200آستارا تا نكا، نواري به پهناي حدو 

 که دسترسي به آن بسيار مشكل است. 

مراه درحد گراول( هآيد که زياد شدن عمق با درشت تر شدن دانه ها ) مي در مقاطع تهيه شده از سواحل چنين بر

شوند و نشان دهنده يك ترابري آبرفتي رودخانه اي است. اين وضع گوياي مي است که با لايه بنديهاي متقاطع ديده

شوند. باين جهت است برشهاي رسوباتي که منشاء مي جابجايي دائمي رودخانه هاي فراواني است که در اين ناحيه ديده
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ساحل( در اثر عملكرد مراحل تشخيص و تعبير اينكه رسوبات نسبتاً جوان دريايي )شوند. مي دريايي دارند بخوبي ظاهر

فسيلي دريا حائز اهميت ميباشد،  مختلف رودخانه ها آنچنان کامل تغيير مكان بدهند از نظر چگونگي تشكيل سطوح

رسوبات آنها را تعيين نمود زيرا با توجه به ريخت شناسي ساحل در وهله اول و بطور مستقيم نمي توان دريايي بودن 

 توان تشكيل آنها را از فرآيندهاي فوق الذکر نتيجه دانست. مي بلكه بطور غير مستقيم

متر  8تا حداکثر  3ماهورهاي ساحلي قديمي است در تمام طول خود بين  خط ساحلي جوان که باقيمانده اي از تپه

  (.1371نوگل سادات، م، اره ماسه اي جدا هستند )ارتفاع دارند و از ماسه با درفتي بوسيله يك ديو
 رخساره هاي خشكي 

مرداب انزلي( رخساره هايي وجود دارد که قسمت بندر انزلي ) زمان حاضر( دردر طول ديواره هاي ساحلي جوان )

نهايي که از آنها در متر قرار دارند و بصورت هموارو مسطح ميباشند و در رخنمو -28افق پايينتر از  اعظمي از آنها در

 نشان شود و رسوبگذاري در شرايط لب شورمي اثر عمل دريا حاصل شده نهشته هايي خلاف رخساره خشكي ديده

به شكلي است که عملاً زمينهاي  دهد که به سرعت توسعه پيدا نموده اند. گسترش اين مردابها در فواصل دورترمي

ترکيب تشكيل خاکهاي کشاورزي حاصلخيزي را داده  نظر هشته هاي سطحي، ازدهند، زيرا نتشكيل مي کشاورزي را

اين نوع رسوبات در  حاکميت دارد ولي نظير (organo-clastic) است. اگر چه در مرداب انزلي رسوبات ارگانيك آواري

قسمت اعظم  حاليست که درشوند. و اين در مي بعنوان مثال در شمال لنگرود( نيز يافتبعضي نقاط در عمق زيادتر )

طراز سطح افق از رسوبات آواري پوشانيده است. در کنار اينها بايد از وجود نهشته هايي که  زمينهاي موجود هم

شوند و بعنوان زمينهاي مزروعي مي شباهت به رسوبات استپي دارند و در فواصلي دورتر از نهشته هاي ياد شده ديده

 .(1371م، ،نوگل ساداتيرند نيز نام برد )گمي مورد استفاده قرار

 واحدهاي آذرين 

توده هايي با اندازه هاي متفاوت و ترکيبي از گرانيتوئيد شيري رنگ شامل گرانيت و آپليتهاي سفيد رنگ و پگماتيت 

گرانيتها به  و شيرابه هاي سيليسي کانه دار با تراکمي در مرکز و باختر و جنوب باختري ورقه قابل مشاهده اند، اين

سبب عملكرد نيروهاي زمين ساختي و شرايط اقليمي افزون بر هوازدگي بسيار، ساختي کاتاکلاستيكي را از خود به 

. در نقشه درج شده است grNgگذارد. با توجه به ويژگي هاي شيميايي و چينه اي، اين واحد با علامت مي نمايش

، با راستاي محوري (isocline) ون بودين هايي در يك ساختمان هم شيبسيماي بازمانده از اين گرانيتوئيدها همچ

 شمال باختري جنوب خاوري قابل مشاهده است. 

با ترکيب بازيك آندزيتي بازالتي شامل ديابازها و دلريتهاي کانه دار و آندريتهاي پورفيري  (di) مجموعه اي از دايكها

 در گوشه جنوب باختري ورقه در ميان مجموعه هاي منسوب به پالئوزوئيك مشاهدهجنوبي  -با راستاي غالب شمالي

رسد. از نظر سني شواهد کافي در دست مي متر 1000متر و درازاي آنها تا  4گردد. ستبراي اين دايكها گاه نزديك به مي

 نيز قطع کرده و دايكهاي مشابهي از آن رانيست ولي نظر به اينكه اين دايكها تمامي نهشته هاي پالئوزوئيك پاياني را 

 توان در سنگ نهشته هاي ژوراسيك يافت شايد بتوان آنها را از نظر سني پيش از کرتاسه منظور نمود. مي

 سنگهاي مجموعه افيوليتي شاندرمن 

هاي دونيتي و  شاندرمن شامل سنگ -اسالم با ترکيب سنگهاي الترابازيك و بازيك در بلنديهاي باختريمجموعه 

اسالم معرفي و به عنوان بقايايي  -گابرو و تردافي از شيستهاي بازيك با نام کمپلكس دگرگوني شاندرمن، سرپانتينيت

در نظر گرفته شده است. بقاياي ديگري از اين واحد افيوليتي در کناره  (Paleo tethys) از پوسته اقيانوسي تتيس کهن

. اين مجموعه افيوليتي با دگرگوني در رخساره شيست سبز فومن قابل مشاهده است –ي جاده ماسوله شمالي و جنوب

 توان به بخشهاي ذيل تقسيم بندي نمود: مي با توجه به ويژگي هاي سنگي

هاي اسپينل کروم دار و کانه پيروکسن –سنگهاي الترابازيك شامل دونيت و پيروکسنيت سرپانتيني شده شامل اليوين -

1( اپاك، کريزوتيل، آنتي گوريت، کلريت در آنها رشد نموده است
ubPz( .اين سنگها در پاره اي بخشها دگرگون ميباشند . 

gabbro) (layered )1مجموعه اي از آلكالي گابروهاي لايه لايه -
1gb(Pz  شامل لايه هاي فلسيك و مافيك از کانه هاي

اليگوکلاز و سريسيت و کلينوپيروکسن، بيوتيت، کلريت و آپاتيت به همراه کانه هايي چون پرهنيت و کلسيت ميباشد 
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و در خود قطعات بيگانه اي از شيست يا متاسنگ ماسه را همراه دارد. اين گابرو ها از نظر ترکيب شيميايي در رده 

، گيرند. در ميان اين سنگها آثاري از دگرگوني در رخساره زئوليت با ظهور کانه هاي پرهنيتمي لئيتي قرارسنگهاي تو

 يت قابل مشاهده است که از ويژگيهاي دگرگوني بستر اقيانوس هاست. وگاه پلپي  کلسيت و

سانتي متر در  5-100زيك با ستبراي آلكالي گابروها با دايكهاي ديابازي و ميكرو گابرو اسپليتي شده و رگچه هاي با

1(گردند. اين دايكهاي مي قطع  OW7Nامتداد غالب
dishPz(  تغذيه کننده بخشهاي بالايي گابروها بوده و باتوجه به

 . در نظر گرفت (sheeted dike)توان آنها را در رده دايكهاي صفحه ايمي ويژگيهاي ساختي

 (gb2) خاور آن، توده هايي از گابرو، آلكالي گابروها و مونزوگابروهاي برشي و دگرسان شدهدر جنوب جاده ماسوله و در 

ها در پاره اي بخشها در کيلومتر مربع و اشكال بيضي شكل قابل مشاهده است. اين گابرو 3با گسترشي نزديك به 

گذارند که با توجه به شدت دگرساني و هوازدگي و مي حاشيه خود آثاري از دگرساني و دگرگوني قهقرايي را به نمايش

. سنگهاي اين واحد در ميان گسلش هاي بعدي در سطح توده مشاهده و تصميم در مورد آنها بسيار مشكل ميباشد

هاي دگرگون شاندرمن و گشت با همبري گسله قابل مشاهده است ولي در ظاهر در بيشتر بخشها با شيستها با نهشته

 شوند.مي پي پوشيدههمبري آذرين 

کافتي و دگرگون در رخساره شيست سبز قابل مشاهده  –همراه مجموعه افيوليتي رديفي ستبر ازنهشته هاي آواري 

چين خورده و دگرريخت ميباشند. اين نهشته هاي دگرگون شامل سنگ ماسه دگرگون  –است که به شدت گسليده 

ميانه ميباشند. وجود يك برگ وارگي و گاه دو خط وارگي از ويژگي هاي شده، شيستها و اسليتهاي با ترکيب بازيك تا 

شوند. در پاره اي نواحي مي بسيار آشكار اين نهشته هاست وبسته به نوع و سازو کار گسلش با راستاهاي گوناگون ظاهر

1(شوند مي توده هاي کوچكي از گرانيتهاي کاتاکلاستيكي و ميلونيتي در ميان شيستهاي کانه دار ديده
gnPz(  اين توده

. اين نهشته هاي دگرگونه با توجه به وجود کاني مي باشند هاي نفوذي کهن با گرانيتهاي مجموعه گشت قابل مقايسه

1(هايي چون آندالوزيت و گرونا به دو بخش فيليتي 
phPz(  و شيستي قابل تقسيم بندي است که بخش شيستي آنها که

1(تهاي آندالوزيت دار شامل بيوتيت شيس
aschPz(  و گرونادار)1

gschPz(  .ميباشد خود در حد امكان تفكيك شده است

گرچه با توجه به پوشش گياهي و شدت عملكرد نيروهاي زمين ساختي شايد اينگونه تفكيك خالي از اشكال نيز نباشد. 

نمايد و از اين رو از آن با نام آميزه مي دربسياري بخشها تفكيك بخشهاي گوناگون مجموعه افيوليتي غير ممكن

1(افيوليتي 
omPz(  .يادشده است 

مجموعه افيوليتي با نهشته هاي گوناگون ازسنگهاي کربناته و آواري دوران هاي اول و دوم با ناپيوستگي هم شيب 

(disconformity)  و زاويه دارangular unformity)قهقرايي با نرخ فزونتر در گردد. آثاري از دگرگوني مي ( پوشيده

مقايسه باسنگ نهشته هاي دگرگونه مجموعه گشت در واحدهاي شيستي شاندرمن قابل مشاهده است که آن را 

توان ناشي از دگرگوني در بستر اقيانوسي و نفوذ توده هاي گرانيتوئيدي مشابه توده هاي موجود در مجموعه گشت مي

 دانست. 
 مجموعه سنگهاي دگرگونه گشت 

کيلومتر  400دگرگوني در رخساره هاي شيست سبز تا آمفيبوليت شيست در گستره اي نزديك به  رديفي از سنگهاي

مربع بخش مرکزي و باختري ورقه در بين رودهاي ماسوله و سياه مزگي جاي گرفته اند. اين دگرگونه ها شامل 

 ،شيست، استروتيد، کرديريت شيست، تورمالين بيوتيت، مسكويت شيست، آندالوزيت، ديستن ،سنگهايي چون فيليت

بيوتيت شيست، آمفيبوليت شيست و گرانيت گنيس يا گرانيت ميلونيتي و کاتاکلاستيكي است که گاه در بخشهاي 

با برگه هايي از سنگ آهك دولوميتي  مي باشند فوقاني که بيشتر شامل کوارتزيت، آرنايت دگرگون شده و اسليت

کريستاليزه با رنگ خاکستري تيره ستبر لايه و توده اي همراهي ميگردد. ويژگيهاي بافتي و شواهد فسيلي سنگهاي 

 دونين براي بخش فوقاني دارد.  -مشابه در ديگر نواحي البرز نشان از سني در گستره زماني سيلورين

g1(واحد فيليتي
phPz( ر شامل شيلهاي نازك لايه زيتوني و سنگ ماسه هاي متوسط لايه تا ستبر لايه آجري که بيشت

وارگي به همراه کانيهاي نا برجا و واره رمبوئدر و يك برگرنگ با رنگ تازه زيتوني و دگرگونه است، وجود دو خط

1( نهشته هاي دگرگونه استچون گارنت و ديستن از ويژگيهاي قابل ذکر اين سنگ  )tectonic-pre (چرخيده اي
dphPz(. 
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1(اي واحد سـريسيت شيسته
phPz( يري رنگ وارتزيت شر از کستب يه دار با افقوع دگر شيبي زاويري از نبا همب)1

qPz( 

 گيرد. مي هاي گاه کانه دار قرارو آرنايتهاي صورتي ستبر لايه رخساره اي از آمفيبول شيست و بيوتيت شيست

اوري و گسلشهاي مكرر و عدسي هايي از وب خجن –ال باختري وري شممح ايبا راست رراي مكخوردگيهچين 

 که با دگرگوني هاي همبري ناشي از نفوذ آنها ازديگر ويژگي هاي قابل توجه در grMگرانيتوئيدهاي کاتاکلاستيكي 

 اين واحد است. 

نگهايي چون شيستهاي وني است. سرگالاي دگگوناگوني در رخساره هاي ببخش فوقاني مجموعه گشت شامل سنگهاي 

الين از مـهمترين متشكله هاي بـخش سليمانيت، تـورم، دوميكايي با کانه هايي چون استاروليت، ديستن، کورديريت

و ميلونيتي و کاتاکلاستيكي  . رديف دگرگونه فوق با نفوذ توده هايي از گرانيت هاي گنيسيمي باشند تحتاني گشت

)cgrЄP(  دچار دگرگوني حرارتي شده و افزون بر ظهور کانه هاي عارضه اي ناشي از اثر حرارتي توده دچار دگرگوني

 قهقرايي نيز شده است.

اين دگرگوني قهقرايي با حفظ ساختار بلوري سبب هضم و تشكيل کانه هاي حرارت پايين چون مسكويت و کلريت 

 شده است.  …ديستن و ، ديگر کاني هاي حرارت و فشار بالا چون سيليمانيتدر کنار 

مشابه اين دگرگوني برگشتي در ديگر سنگهاي دگرگونه اين ناحيه چون دگرگونه هاي افيوليتي شاندرمن نيز قابل 

 )cgrЄP( گرانوتئيدي مشاهده است. اثر زمين ساخت برشي در گستره اي قابل توجه و نرخ بالا در کنار نفوذ توده هاي

ظهور دگرگوني هاي قهقرايي در اين رخساره هاست. اثر دگرگوني قهقرايي و زمين ساخت برشي مهمترين عوامل  از

هاي سنگي پيش از پرمين آشكارا قابل رهگيري است. وجود يك برگوارگي شاخص مشابه برگوارگي در تمامي رخساره

از ويژگيهاي ساختاري اين نهشته هاي آواري و دگرگونه است که در ساخت  در بخش فوقاني به همراه ساختهاي برشي

جنوب باختري است  –گردد. محور اصلي اين ساختمان ها شامل باختري مي و بافت سنگهاي مذکور آشكارا مشاهده

 -وق به انواع تورمالينسنگهاي دگرگوني ف، بر اين اساس با توجه به نوع کاني و نرخ نسبي دگرگوني ناحيه اي و حرارتي

مسكويت  -و بيوتيت )sschЄP(استاروليت، ديستن شيست ،)amschЄP(، آمفيبول شيست )tschЄP(سريسيت شيست 

توان سن نهشته هاي مي با توجه به ويژگيهاي چينه اي و ساختي ذکر شده .مي باشند قابل تقسيم )bschЄP(شيست 

 بخش تحتاني مجموعه گشت را به پرکامبرين منسوب داشت. 

توان هم ارز مجموعه توربيدايت هاي دگرگونه افيوليتي شاندرمن و مجموعه رخساره مي بخش فوقاني مجموعه گشت را

وعه گشت با تغييرات هاي آواري توربيدايتي پالئوزوئيك بالايي دانست. سنگ نهشته هاي دگرگونه بخش فوقاني مجم

و در ديگر نقاط با همبري  مي پيوندد جانبي و همبري بين انگشتي به مجموعه رخساره هاي گاه دگرگوني پالئوزوئيك

 گيرد. مي از نوع آذرين پي و با دگر شيبي زاويه دار در زير سنگ نهشته هاي دوران دوم جاي

توان رخساره هاي مذکور را متعلق مي مجموعه شاندرمن و گشت و پالئوزوئيكبا توجه به ويژگي هاي رخساره اي بين 

رخساره هاي دگرگونه بر اساس فاصله از محور  بستر کهن در نظر گرفت و از اين ديدگاه به مجموعه آواري کافتي

فوق از تخريب و فرسايش  گردند. سنگ نهشته هاي آواري و دگرگونهمي کافت با تغييرات جانبي و رخساره اي همراه

توان بقايايي از اين پوسته مي پرکامبرين پسين( منشاء گرفته و بخش تحتاني مجموعه گشت راپوسته اي کهن تر )

 کهن حاصل کوهزاد آسنيتيك در پرکامبرين پسين دانست.

 زمين شناسي ساختماني 

پرکامبرين تا دوران نوزيستي مسير تحول و تكوين ، ناحيه مورد بررسي در درازاي زماني از از ديدگاه ساختاري

ثر از استيلاي ويژگيهاي اقليمي خاصي از ايالت هاي زمين ساختي أاي را سپري کرده که درزمانهاي گوناگون متپيچيده

 است. 

آواري  اين ناحيه که در برگيرنده سنگ نهشته هاي دگرگونه ازدورانهاي کهن زيستي و ديگر نهشته هاي رسوبي و آذر

هاي نمايد. گسلهمي فشاري را ارائه -در دوران ميان زيستي است چهره ساختاري حاصل از عملكرد زمين ساخت برشي
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 Fault به همراه گسله هاي فشاري از گونه  مي باشد راستالغز فشاري با شيب صفحه اي که در طول گسله متغير

related fold شوند يكي از آشكارترين عناصر ساختاري اين منطقه است. مي شكيلکه در پهنه هاي تراکمي ت 

جنوب باختري در جنوب خاوري ورقه در مرکز و شمال  -تاقديسها و ناوديسهايي با راستاي محوري شمال خاوري

باختري و شمالي  -باختري ورقه با چرخشي در جهت عقربه هاي ساعت به ساختمانهايي با راستاي محوري خاوري

شوند بيشتر اين ساختمانها تكسويه بوده و در رده چينهاي مخروطي طبقه بندي مي جنوب خاوري تبديل -باختري

شوند. افزون بر اين چين هاي بزرگ دامنه نسل ديگري از چينهاي کوچك يابا راستاي محوري گوناگون قابل مي

 برشي تشكيل شده اند. که به سبب تكوين و گسترش سامانه هاي  مي باشد مشاهده

 ويژگيهاي ساختاري در گستره سنگ نهشته هاي دگرگونه گشت 

جنوب خاوري  -برگه هاي رانده ازسنگهاي دگرگون در قالب ساختماني تاقديسگون با محور شمال باختري ترادفي از

مجموعه دگرگوني هاي  در ميان سامانه برشي راستالغز راستگرد در خاور و راستالغز چپگرد در باختر تشكيل دهنده

 گشت ميباشند. 

جنوب باختري است. بيشينه پهناي پهنه برشي نزديك به  -راستاي غالب گسله هاي راستالغز برشي، شمال خاور

به هر دو سوي جنوب خاوري  80کيلومتر در مرکز ميباشد. سطوح گسله با شيبي بيش از  30متر و درازايي تا  1500

 است.  و شمال باختري آرايش يافته

گسله هاي فشاري ناشي از چين خوردگي و رانش در کرانه هاي گسله هاي راستالغز بنيادين با سوي حرکتي و شيب 

 مطالعه است.  مورد گوناگون سطح گسله ازديگر عناصرساختاري در اين بخش از ناحيه

باختري و شمال خاوري اين در جنوب  بزرگ زاويه حاصل عملكرد نيروهاي وزني و برشي کششي گسله هاي کششي

و برگوارگي با شيب بيش از  150و  30، دو خطواره غالب در راستاي تقريبي مي باشد سنگهاي دگرگون قابل مشاهده

از مهمترين ويژگيهاي حاصل از تكوين فرآيند دگرگوني و دگر شكلي سنگ نهشته هاي  ENE-WSW در راستاي 50

 . مي باشد گشت
 شاندرمن  –ويژگيهاي ساختاري درگستره افيوليتي اسالم 

سنگهاي الترابازيك افيوليتي به همراه ديگر نهشته هاي تخريبي دگرگونه در بخش باختري ورقه ازميان سامانه هاي 

رد دگرساني شديد، خ ،دگرگوني قهقرائيبرشي چپگرد و برگه هاي رانده رخنمون يافته اند. اين سامانه برشي سبب 

شدگي و برشي شدن شده و افزون بر دگر ريختي از گونه برشي ساده همراه با برگوارگي با راستاي غالب و چينهاي 

 مخروط از آشكارترين ويژگيهاي ساختاري در اين واحد دگر گونه است.
 ويژگيهاي ساختاري درگستره سنگ نهشته هاي رسوبي

انهاي پارينه زيستي و ميان زيستي در قالب ناوديسها و تاقديسهاي و تخريبي دور نهشته هاي گسليده رسوبي کربناتي

 -جنوب باختري در پهنه جنوب خاوري ورقه و راستاي محوري خاوري –تك سويه با راستاي محوري شمال خاوري 

 باختري در پهنه باختري ورقه گسترش يافته اند. 

ني و دگر شيبي زاويه دار در ترياس پاياني و ژوراسيك اين نهشته ها با دگر شيبي هاي هم شيب در پالئوزوئيك پايا

گيرند. چينهاي برگشته محلي با سوي رانش متفاوت حاصل ازعملكرد مي تر و دگرگوني قرار بر فراز سنگهاي کهن

خرد  –سامانه هاي غالب برشي فشاري در ناحيه مورد مطالعه است. افزون بر دگر شكلي هاي روي داده، برشي شدن 

 شدگي و دگرساني درپهنه هاي گسليده ازديگر ويژگيهاي ساختاري آشكار در اين سنگ نهشته ها است. 
 ويژگيهاي ساختاري درگستره سنگهاي آذرين 

عملكرد گسله هاي بزرگ زاويه راستالغز وگسله هاي فشاري در ميان بستري از سنگهاي آذرين و آذر آواري افزون بر 

سبب فراهم آوردن پهنه هاي مناسب جهت گسترش دگرساني شده است. اين سنگ برشي شدن و خرد شدگي 

 .مي باشد جنوب خاوري با خرد شدگي بسيار قابل رويت ها در گوشه شمال باختري ونهشته
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  پهنه ساحلي خزر –ويژگيهاي ساختاري درگستره نهشته هاي پليوكواترنري 

نهشته ها و رسوبات رودخانه اي سيلابي و نهشته هاي دلتايي و ساحلي در کنار  نهشته هاي سخت نشده و ناهمگن از

نهشته هاي بسيار دانه ريز تالابي در ميان سامانه هاي برشي چپگرد و کششي با شيبي به سوي شمال خاوري گسترش 

جنوب خاوري سبب کج شدگي و تكوين  –يافته اند. اثر عملكرد اين سامانه کششي در راستاي شمال باختري 

شود. وجود پارينه نهشته هاي ساحلي خزر در سه تراز گوناگون گواهي مي هاي رسوبي تالاب انزلي و درياچه خزرحوضه

 به گسترش اين سامانه کششي برشي است. 

آشكارا در پهنه مورد  جنوب باختري -ديگر سامانه برشي با سازوکار فشاري و راستاي مخالف در سوي شمال خاوري

 مطالعه قابل رهگيري است. 

توان چنين انگاشت که دسته گسيختگي هاي برشي با راستاي غالب شمال مي با توجه به ويژگيهاي ساختاري ياد شده

جنوب باختري با ترکيبي بادزني و مرگريتي درشمال خاور در رده عناصر بنيادين و کهن ميباشند که در  -خاوري

. گسترش و عملكرد اين سامانه برشي با توجه به در زونهاي بعدي تكوين يافته اند ين پسين تشكيل وپرکامبر

دگرريختيهاي برشي سنگ نهشته هاي دگرگونه پالئوزوئيك در نيمه آغازين دوران کهن زيستي تا پيش از پرمين 

 آشكارا قابل رويت است. 

کوهزاد آلپي سبب چرخش و تغيير راستاي محور بلنديهاي  عدي بويژهشايد عملكرد دوباره اين سامانه در کوهزاد هاي ب

 شمالي در کرانه هاي باختري خزر در دوران نوزيستي شده است.  –باختري به جنوبي  –البرز از سوي خاوري 

ي استيلاي بيشتر مولفه برشي در گسيختگيها مطالعات درزه اي و شواهد گوناگون ساختاري در سطوح گسلش نشان از

و جايگيري برگه هاي نابجاي رانده بخشهايي از اين سطوح  ژرف در مقابل مولفه فشاري دارد، که گاه به سبب رانش

جنوبي در بلنديهاي  –گسله پوشيده شده است. چنين ويژگيهايي در گسله هاي راستالغز راستگرد با راستاي شمالي 

 باختري شاندرمن و پونل قابل مشاهده است. 

  شناسي اقتصاديزمين 

گستره مورد بررسي با توجه به وجود بازمانده هايي ازسنگهاي مجموعه افيوليتي و دگرگونه پارينه زيستي درکنار 

سنگ نهشته هاي تخريبي دوران ميان زيستي داراي پتانسيل بالايي از ديدگاه اقتصادي است. وجود نشانه هايي از 

اي سيليسي ناشي از نفوذ دايكهاي اسيد به درون سنگهاي عناصر سنگين و قيمتي چون طلا و پلاتين در ميان شيرابه ه

در  massive sulfideدگرگونه مجموعه گشت و شاندرمن و آثاري از کانسارهاي سولفيدي مس، سرب و روي از تيپ 

درود( از اين دست ميباشد. اين نهشته هاي سولفيدي بصورت نواحي در حاشيه ميان نهشته هاي پالئوزوئيك بالايي )

ي بلنديهاي البرز قابل پيگيري است. فعاليتهاي آتشفشاني بازيك بستر اقيانوسي در دوره تكوين اقيانوس تتيس شمال

کهن از مهمترين دلايل اشباع آب و در نتيجه انتقال ذرات کانه دار به سواحل و نواحي کم عمق است که با تغييرات 

PH,EH كيل کانسارهاي گوناگون سولفيدي در کرانه هاي آن و دما و تغيير شكل بستر سبب ته نشست ذرات و تش

 گردد. مي درياي کهن

سطوح برشي و  رگه ها و رگچه هايي از ذغال بطور پراکنده در ميان نهشته هاي ژوراسيك آغازين با غني شدگي در

 گسله از ديگر نشانه هاي کانسار در محدوده ورقه است. 

ترين از سنگهاي دگرگونه درجه بالا بويژه در مجموعه دگرگوني گشت يكي از سخت افزون براين عناصر و کانه ها پاره اي

بخشهاي سخت پوششي  شوند. وجود نهشته هاي فرسوده و هوازده مارني درمي و زيباترين مصالح ساختماني محسوب

 گيرد. مي ي قرارنهشته هاي کرتاسه آغازين نيز در پاره اي نواحي به عنوان مصالح محلي مورد بهره بردار

غني شدگي و آتشفشاني هاي زير دريايي مكرر و وجود سنگ نهشته هاي الترامافيك و اسيد بصورت متوالي به همراه 

نرخ بالاي هوازدگي و فرسايش سبب شستشو و انتقال ذرات فلزي سنگين چون تيتان به آبگيرها و تالابهاي محلي 

 لجن هاي غني تالاب انزلي اشاره داشت.توان به مي شده که از اين ميان
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در شمال باختري ناحيه مورد مطالعه فعاليتهاي آتشفشاني گاه آلكالن کرتاسه بالايي سبب رخنمون مجموعه سنگهاي 

که آثاري از کاني هاي اکسيد مس در قالب آزوريت و  آذرين و آذر آواري با ساخت فرسايش پوست پيازي شده است

 کلسيت در ميان شكستگيها و سطوح گسله قابل رويت است.  مالاکيت، باريت و

 تكامل تكتونيكي 

کاتانگايي در پرکامبرين پسين وارد دوراني از تكوين حيات  -از سپري کردن کوهزاد آسينتيك ابر قاره پانگه آ پس

 دارد.  (Paleozoic) ستيخويش گرديد. اين زمان با ظهور اولين آثار و نشانه هاي زيستي نشان از آغاز دوران کهن زي

ريخت و دگرگون شده حاصل از کوهزادهاي کهن پيش از پرکامبرين پسين چون مجموعه دگرگونه گشت پوسته دگر

تحتاني اينك در برگيرنده حوضه هاي قاره اي و دريايي کم ژرفاي گوناگوني است که نهشته هاي دلتايي و پادگانه 

توان دهند. اولين آثار کشش و زايش اقيانوسي کهن را ميمي زيستي استروماتوليتها را در خود جاي قاره اي با اولين آثار

 پروتوتتيس راستا با پهنه هاي جوش خورده توران يافت که سبب تكوين اقيانوس باختري هم -در شاخه هاي خاوري

(Talbot & Alavi, 1996) ( گرديد.1379، ي، لاسميو يا پروتو پالئوتتيس ) 

شايد بتوان ساختارهاي کهني چون گسله شمال البرز و مجموعه هاي افيوليتي و دگرگونه اسالم ـ شاندرمن و گشت 

  را از اثرات بجاي مانده از کوهزاد کهن مرتبط با چنين اقيانوسي دانست.

گرديد و مي راستاي شمالي ـ جنوبي همراهي با  (Aulacogen)اورتوتتيس يا تتيس اوليه با شاخه هاي گاه سترون

توان نشان از عملكرد اين شاخه هاي سترون يا الاکوژن ايران مرکزي دانست. مي حوضه هايي چون فرونشست طبس را

هرمز در  نشان جست که نمكهاي …کازرون و نجد و  –توان از خطواره هاي قطر مي از ديگر نشانه هاي اين حوضه ها

در مجموعه اين حوضه هاي سنگ نهشته هاي کربناته و تخريبي  (Talbot& Alavi,1996) .راستاي آنها پديدار شده اند

 پالئوزوئيك آغازين در زمان گسترش و پس از آن در هنگام غلبه نيروهاي فشاري تكوين يافته اند. 

کربناته هاي ميلا حاصل اين فرآيند زمين ساختي  زاگون و لالون و ، باروت،سنگ نهشته هاي سازندهايي چون سلطانيه

است. اردويسين و سيلورين با ظهور آتشفشانهاي آلكالي نشان از آغاز دوباره نيروهاي کششي در پيكره اين قاره کهن 

 دارد. 

 ش تتيس کهنــگندوانا سبب شكل گيري و زاي ري توران وــرش و تكوين اين نيروهاي کششي در همبــگست

(Paleo Tethys)  باختري گرديد. باز شدن تتيس کهن در اين هنگام تا رخنمون پوسته  –با راستاي نسبي خاوري

که در تكميل فرآيند  اقيانوسي پيش رفته است. بقايايي از اين پوسته اقيانوسي و نهشته هاي رسوبي وابسته به آن را

توان در شمال آناتولي، مي وناگون به سطح زمين رسيده اند راها ودگرگوني هاي گکوهزايي و پس از توسعه و دگريختي

 قفقاز و مشهد مشاهده نمود. 

حال گسترش بوده است. حجم  اقيانوس پالئوتتيس و نهشته هاي تخريبي وابسته به آن بي گمان تا دونين مياني در

  است. اين امر گواه بر تخريبي و کافت زاد پالئوزوئيك آغازين نهشته هاي بالاي سنگ

پوسته  همگرايي و فرورانش آغاز توانمي سنگهاي آتشفشاني کالكوآلكالن در اواخر دونين مياني و دونين پسين را ظهور

پوسته اقيانوسي دانست. دگرگونيهايي چون دگرگوني گشت که حاصل  پالئوتتيس به زير بخشهاي ديگري ازاقيانوسي 

 . مي باشند در پرکامبرين پسين Core complexفرايندي چون ساختار دگرگوني 

 در فعاليت هاي گرانيت زايي پس از کوهزاد کهن سبب گسترش دگرگوني قهقرايي( Extensional) دگرگونيهاي کششي

(Retrograde metamorphism) هاي رخساره هاي دگرگونه ياد شده گشته که در همبري توده هاي نفوذي با دگرگوني

گردد. تمامي مجموعه کافت زاد از جمله سنگ نهشته هاي تخريبي و مي همراه (Contact metamorphism) همبري

گونه پالئوزوئيك بالايي و سنگهاي افيوليتي شكل گرفته در بخشهاي مرکزي در طي دوره هاي پيش از پرمين دگر

 گردد. مي دچار دگرگوني وبرش

 .اين تكتونيك برشي از جمله مهمترين عوامل دگرگوني قهقرايي در سنگهاي کهن تر از پرمين است
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سازند درود( بر فراز واحدهاي دگرگونه و کهن تر مين آغازي )همبري ناپيوسته سنگ نهشته هاي غير دگرگونه پر

 نشان از کوهزاد کالدونين و يا کوهزاد هرسينين فراتر از نيروهاي اپيروژنيك دراين پهنه است. 

فعاليتهاي آتشفشاني زير دريايي در زمان تكوين کافت و گذر يونهاي گوناگون سبب جايگيري کانه هاي سولفيدي 

 نهشته هاي آواري کربناته (matrix)توان در آژندمي . نشانه هايي از اين کانسارها راميگردد massive sulfideازگونه 

هاي نهشته که در طي دوره پرمين، نهشته هاي تختگاه و پادگانه قاره اي در کرانه ها و فرازاي بالاتر ازدرود و روته يافت. 

 يابند. مزبور ته نشست مي

دوران ميان زيستي با ته نشست رخساره هاي کربناته تخريبي حوزه هاي کرانه قاره اي آغاز و در پايان ترياس به 

 . مي پيوندد رخساره هاي هم ارز زماني آن هاي آواري و توربيدايتهاي مجموعه شمشك ورخساره

هاي لياس با دو تيپ گوناگون از ديدگاه اقليم تكتونيكي حكايت از تكوين دو گانه رخساره –وجود سنگ نهشته هاي رتو 

و نهشته هاي تخريبي هم ارز اين سازند در  (Foreland basin) تخريبي سازند شمشك در حوضه هاي پيش بوم

 کرانه شمالي البرز دارد.  (Rift basin) هاي کافتيحوضه

ها و آذر آواريهاي آلكالن در تكرار رخساره هاي توربيدايتي ژوراسيك با گذر تدريجي به همراه افقي از بي گمان گدازه 

پيوندد. اين سامانه با گسترش  مي توف و گدازه به سنگ نهشته هاي ميكرايتي از سيلتهاي آهكي نئوکومين

که با  رسد. تكوين اين ساختار کششي برشيمي آتشفشانيهاي آلكالن در کرتاسه بالا به اوج اثر زمين ساخت کششي

شيب گردد، سبب تشكيل حوزه هاي فرو افتاده با شيب منفي )مي گسله هاي بنيادي و کششي همراستاي خزر همراهي

کششي همچون تالاب  –به سوي شمال( در حوضه هاي کج شده حاصل از سازوکار دسته گسله هاي راستالغز برش 

 . گرددمي انزلي

و  اثر تكتونيك برشي در پيامدهاي زمين ساختي آلپي سبب تشديد دگرساني و دگر ريختي حاصل از تكاپوهاي کهن

 گردد. مي پيامدهاي اقليمي درسنگ نهشته هاي ناحيه مورد بررسي

واگرا در پهنه  شايد بتوان چنين انگاشت که تنشهاي کششي دوران ميان زيستي دستاوردي است از استيلاي تكتونيك

 بي گمان گسترش نيروي کششي و برشي در پهنه اي از کرانه شمالي گندوانا و اورازيا که (Neo Tethys) تتيس جوان

نمايد. حاصل اين تكتونيك مي به سبب چرخشهاي صفحات هند و آفريقا با چهره اي متفاوت از کافت تتيس جوان رخ

 روم در ميان سامانه هاي تراکششيــخزر و قراق، ايي چون درياهاي سياهـبرشي کششي زايش حوزه ه

(Transtensional basin)  مياني است.  –در ژوراسيك آغازين 
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